
از  ردزنی سوژه های ترور 
در خیابان تا خیریه های غیرواقعی

در هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر  از 
اعضای سازمان مجاهدین خلق مطرح شد

رئیس شورای وحدت اصولگرایان با بیان اینکه قانون انتخابات 
مشــکلات زیادی دارد، گفت: بیش از ۴۰ ایــراد به قانون جدید 
انتخابــات وارد اســت که بایــد در آینده رفع شــود. به گزارش 
خبرآنلاین، دومین نشســت شــورای وحدت اصولگرایان صبح 

دیروز برگزار شد .

بیشتر از این نمی توانم
موضوع را باز کنم

کنایه پورمحمدی به بی توجهی مسئولان
به پیشنهادها و نقدها
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 هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای 
سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و همچنین ماهیت این سازمان 

به عنوان یک شخصیت حقوقی، دیروز در شعبه یازدهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام دهقانی و 

مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری در مجتمع قضائی 
امام خمینی (ره) به صورت علنی برگزار شد.

وجود حکومت قانون و قواعد حقوقی آدم ها را جســور 
و با اعتماد به نفس و شــاید شــجاع می کنــد. بی حقوقی و 

بی قانونی اما ترس می زاید و آدم ها را ترسو می کند.
وقتــی قانون حکومــت دارد، زندگی بر مــدار اصول و 
قواعد حقوقی می چرخد و همه از آنچه می کنند، اطمینان 
دارنــد و با شــجاعتی معقول به کارهای شــان می رســند. 
معاملات، رفت و آمدها، رفتارهای سیاسی یا مدنی، ازدواج، 
اشــتغال، برنامه ریزی برای آینده، تربیــت کودکان، حرکت 
در کوچه های نیمه شــب و بی نهایت کارهایی که در زندگی 
شــخصی و اجتماعی و سیاسی انجام می شود، با اطمینان 
و اعتمادبه نفس انجام می شــود؛ چــون حکومت قانون و 
نظم حقوقی باعث می شــود از نتیجه موفق و بی دردســر 
و بی آســیب آن اطمینــان یابیم. می دانیم همــه این کارها 
به درســتی و ســلامت و در وقت خودش انجام می شوند. 
آســیبی نخواهیم دید و جــان و مال و روان مــان در امان 

است.
اما آن زمان که قانون هیچ کاره می شــود، نظم حقوق از 
جامعه رخت بر می بندد، بخــش بزرگی از زندگی فردی و 
اجتماعی و سیاسی ما در وضعیت بلاتکلیفی قرار می گیرد 
و از نتیجــه آنهــا تقریبا نمی توانیم هیچ اطمینانی داشــته 
باشــیم. ترسی پنهان وجود ما را فرا می گیرد. شبیه رانندگی 
در جــاده برفی مه آلود در جاده ای کوهســتانی. نمی دانیم 
چنــد متر جلوتر چــه چیزی در انتظار ماســت. ترس بر ما 
غلبه می کند و تردید چیره می شــود. اعتماد به نفس خود را 

از دست می دهیم.
این تــرس بیــش از همه یقــه بی قدرتــان را می گیرد. 
بی قدرت ها اکثریت بسیار بزرگ جامعه را تشکیل می دهند 
که از نظر اقتصادی و معیشــت بیــش از روزمره زندگی یا 
کمی بیشــتر ندارند. به قدرت سیاسی وابســته نیستند تا از 
مزایای آن بهره مند شــوند. از دسترسی به اطلاعات پنهان 

که موجب کسب منافع مادی شود، نیز محروم اند.
در بی قانونی، زندگی بی قدرتان به نســیمی بند اســت. با 
بحران اقتصادی و دو، سه برابر شدن اجاره بها به خانه های 
کوچک تر در محله های ضعیف تر کوچ می کنند. با کم شــدن 
دارو و گران شــدن حیــرت آور درمــان بیمــاری یــک عضو 
خانواده می توانــد تمام درآمدهــا و پس اندازهای خانواده 
را ببلعــد. در بحران اقتصــادی یا در گزینش ها به ســادگی 
کار یــا تحصیــل خود را از دســت می دهنــد. در خیابان به 
خاطر پوشــش با آنها برخورد می شــود. اگر لب به اعتراض 
بــاز کنند، متحمل رنج هایــی بی پایان یا دیرپایان می شــوند 
و... . یک زندگی مثل بندبازی سرشار از دلهره و ترسی پنهان.
اما گــروه کوچک قدرتمنــدان بیم و هراســی از چیزی 
ندارند. آنها در حاشیه امنی پای خود را استوار کرده اند که 
به اتکای قدرت اقتصادی و سیاســی و اطلاعات پشت پرده 
با اطمینان خاطــر هر آنچه می خواهنــد، انجام می دهند. 
مانعــی به نــام قانون پیــش روی خود نمی بیننــد و برای 

رسیدن به هر نتیجه ای ترسی در آنها پدید نمی آید.
بی قانونــی و بی حقوقی، جامعه ای ترســیده می آفریند. 
ترس بزرگ ترین ســدی اســت کــه در برابر عــزت نفس، 
بلند نظری، تعصب، خلاقیت، اســتقلال رأی، راســت گویی، 
درست کاری، صداقت و خیلی فضایل دیگر قد عَلَم می کند 
و آنهــا را از بین می برد. آدم هایی که در کشــاکش جامعه 
بی نظم بی قانون دســت و پا می زنند، به شکل طبیعی فقط 
به یک چیز می اندیشــند؛ زنده مانــدن در یک زندگی عادی. 
فضیلت ها قله هایی دور دســت هستند، مگر برای اندکی از 

مردم.
امــا کار در اینجــا پایــان نمی گیرد. وقتــی بی قانونی و 
بی حقوقی توســعه پیدا کرد و طولانی شد، بی قانونی خود 
به یک قانون تبدیل می شــود. آرام آرام همه می فهمند که 
در جامعه، بی قانونی بزرگ ترین قاعده حاکم اســت. قانون 
که تا به حــال برای قدرت مداران ارزش چندانی نداشــت 
و مانعی حســاب نمی شــد، اینــک بــرای بی قدرت ها هم 
اعتبار خود را از دســت می دهد و مانعی برای انواع کارها 
نیســت. ترس هایی هم که سال ها تجربه شــده اند، کم کم 
کمتر می شــوند و فقدان نظم حقوقــی و بی قانونی به یک 
نهاد عمیق در جامعه بدل می شــود کــه اصلاح و احیای 
آن اگر ناممکن نباشــد، بسیار دشوار اســت. تجربه روسیه 
بعد از انحلال اتحاد شــوروی و رومانی بعد از چائوشسکو 
نمونه های گویایی از این وضعیت و توسعه باندهای پنهان 
فســاد و سوءاســتفاده از قدرت اند که گاه تا اعماق جامعه 
ریشه دوانده اند. این نیز ممکن است که بی قدرتان در چنین 

فضایی در برابر قدرت مداران بایستند و قد عَلَم کنند.
مــا قانــون و حکومت حقــوق را چندان نشــناخته ایم. 
قانون چنان نیســت که به ســادگی نوشته شود و به سادگی 
به اجرا درآید. بی قانونی نیز مهلک تر از آن اســت که تصور 
می کنیم. ریختــن ترس پنهان در جامعه، ریختن زهر هلاک 

در کام جامعه است.

جامعه ترس پنهان
سـرمـقـالـه

حقوق دان
کامبیز نوروزی

چندی پیش متنی در موضوع سیاســت عمومی می خواندم که 
با جمله ای عجیب آغاز می شــد و آن جمله من را هیجان زده و 
تا اندازه ای شوکه کرد: «سیاست ها باید عقلانی باشند؛ اما گاهی 
اوقات این چنین نیســتند». بــا قدری تأمل دریافتــم آنچه من را 
متعجب کرده، محصول تجربه زیسته ام در ایران است که در آن 
«سیاست ها نباید عقلانی باشند؛ اما گاهی اوقات سهوا یا نادانسته 
عقلانی هستند»؛ اما چرا سیاســت گذاری عقلانی در اینجا امری 

چنین بعید است؟
۱- اینکه «سیاست ها باید عقلانی باشند...» یک الزام دستوری یا 
توصیه ای اخلاقی نیســت؛ بلکه ناظر بر قاعده ای تکوینی است؛ 
یعنی اساسا سیاست چیزی است که عقلانی است و اگر عقلانی 
نباشد، اساسا سیاست نیست. اینجا میان سیاست (Policy) یعنی 
برنامه ریزی آگاهانه برای اقدامی مداخله ای در محیط اجتماعی 
با هدف بهینه سازی دستاوردها و سیاست (Politics) به معنای 
روابط قدرت میان بازیگران و نیز امر سیاسی (Political) تفاوتی 
آشــکار وجود دارد. در اولی، عقلانیت شــرط وجودی محسوب 
می شــود؛ در حالی که در دومی و سومی چنین نیست. عقلانیت 
(rationality) در معنــای منطق محاســبه برای بهینه ســازی 
دســتاوردها، برساخته رژیم حقیقتِ مدرن است و نه یک هنجار 
فراتاریخی؛ پس در دیگــر رژیم های حقیقت می تواند بی معنا یا 
فاقد کارکرد باشــد؛ مثلًا در رژیم  حقیقتی که رســتگاری را هدف 
غایی تعریــف می کند و آن را در گرو ایمــان، تقوا و عمل صالح 

می بیند، عقلانیت در این معنا، یک ناهنجاری محسوب می شود.
۲- عقلانیــت در علم مدرن (science) تجلی یافته و توانســته 

به آرزوی دیرینه بشــر برای مدیریت عاقلانه جامعه جامه عمل 
بپوشــاند؛ اما عقلانیتِ علمی در تصمیمات سیاســتی مشمول 
پیچیدگی اســت. علم فارغ از ارزش و هنجار اســت؛ اما تصمیم 
سیاستی ناگزیر از قضاوت ارزشی و هنجاری است. به عنوان مثال 
علم اقتصاد می تواند رابطه میان رشد حجم نقدینگی و نرخ تورم 
و نیز نرخ تــورم و نرخ بی کاری را فارغ از هر گونه ارزش  داوری و 
تعلقات فرهنگی و اجتماعی تبیین کند؛ اما علم اقتصاد نمی تواند 
به ما بگوید که عدالت چیست یا بگوید میان تورم و بی کاری کدام 
مهم ترند. درحالی که سیاســت گذار اقتصــادی باید میان تورم و 
بی کاری دست به انتخاب بزند و این انتخاب تابعی از فرایندهای 
تصمیم گیری است که ارزش های مسلط را بازتاب می دهند. میان 
عقلانیت ماهوی که می تواند منطبق بر منطق علمی ســنجیده 
شود، با عقلانیت رویه ای که راهنمای تصمیم گیری های مشروع و 
پذیرفتنی است، تفاوت وجود دارد و این در تفاوت دو امر عقلانی 
(Rational) و مســتدل (Reasonable) نهفته است. تصمیمات 
سیاســتی باید مســتدل یعنی مشــروع، اقناع کننده و پذیرفتنی 
باشــند، در عین اینکه عقلانی یعنی معطوف به دســتاوردهای 
بهینه هســتند. عقلانیــت رویه ای به ما می گوید «چه کســی» و 
«چگونــه» باید تصمیم بگیــرد: روحانیت مبتنی بر دســتورات 
الهــی، روشــنفکران مبتنی بر آرمان های مترقــی یا متخصصان 
مبتنی بر منطق بیشینه ســازی نتایج. همچنین عقلانیت رویه ای 
اســت که تعیین می کند منطق حاکم بر محاسبه دستاوردهای 
بهینه و مطلوبیت ها چه باشد. مثلا در سیاست گذاری اقتصادی 
آیا تخصیص بهینه پارتویی یعنی افزایش مطلوبیت  بخشــی از 
ذی نفعــان بدون اینکه بخش دیگر از ذی نفعان متضرر شــوند، 
بهتر اســت یا الگوی تخصیــص فایده گرایانــه بنتامی که صرفا 
متوجه تجمیع مطلوبیت هاست و نه چگونگی توزیع آن یا مدل 
برتولی-نش که دغدغه مند نابرابری در توزیع مطلوبیت هاســت 
یا حتی الگوی رالزی که بهینه ســازی را صرفــا در افزایش رفاه 
آنانی جست وجو می کند که دارای کمترین مطلوبیت ها هستند. 

به عبارت ســاده عقلانیت رویه ای کــه در فرایندها و معیارهای 
تصمیم گیری تجلــی می یابد، دغدغه مند این اســت که چگونه 
می توان منابع را در راســتای خیر عمومــی به نحوی تخصیص 
داد که به بیشینه ترین و در عین حال پذیرفتنی ترین و مشروع ترین 
دستاورد بینجامد. سیستمی که مشروعیتش در گرو تعهدش به 
خیر عمومی و بیشینه ســازی دستاوردها در راستای آن نباشد، نه 
در فرایند تصمیم گیری به عقلانیت رویه ای متکی اســت و نه در 

خروجی تصمیماتش به عقلانیت ماهوی متعهد است.
۳- تحقــق عقلانیــت در ســطح فردی چندان دشــوار نیســت؛ 
کافی اســت اطلاعات لازم را در قالب منطــق هزینه- فایده یا در 
وضعیت مقتضی در قالــب منطق هزینه-فرصت پردازش کرد تا 
به  حداکثررسانی مطلوبیت امکان پذیر شود؛ اما در تصمیم گیری های 
جمعی اســت که انحراف از عقلانیت بروز می کند. تصمیم گیری 
جمعی چه نسبتی با تصمیمات فردی پیدا می کند؟ در ساده ترین 
شــکل قاعــده عقلانیت مؤلفــه ای می تواند حاکم باشــد؛ یعنی 
عقلانیت جمعــی به معنای حاصل جمــع عقلانیت های فردی 
است. در شــرایطی که تصمیمات فردی تابعی از یکدیگر نباشند، 
عقلانیت مؤلفــه ای در تصمیمات جمعی حاکم اســت؛ مثلا در 
انتخابــات، عقلانیت جمعی بــه معنای مجمــوع انتخاب های 
رأی دهندگان اســت یا در قانون عرضه و تقاضا، مبادلات بازیگران 
بــازاری بر اراده منفرد آنها متکی اســت که تجمیع آن به کاهش 
یا افزایــش قیمت ها می انجامد؛ امــا در اغلب وضعیت هایی که 
تعــارض منافع در آن وجــود دارد و تصمیمات بازیگران تابعی از 
یکدیگر اســت -مثل بازی شــطرنج، رقابت بازیگران بازاری برای 
دســتیابی به منابع و فرصت ها، رقابت سازمانی درون حکومت ها 
و دیپلماسی در روابط بین الملل- عقلانیت استراتژیک حاکم است 
که مشــمول قوانینی می شــود که در نظریه بازی ها مطالعه شده 
است. در سیاست عمومی این عقلانیت رویه ای است که به منطق 

عقلانیت در تصمیمات استراتژیک شکل می دهد.
ادامه در صفحه ۵

یـادداشـت

عقلانیت و سیاست عمومی

عضو هیئت  علمی دانشگاه
غلامرضا حداد 

گرچه همه کشورهای دنیا با سطحی از فساد همواره مواجه هستند، 
اما آنچه فســاد در ایران دهه اخیر را از دهه های پیشــین و بسیاری از 
کشورها متمایز می کند، سرعت، شدت و عمق آن است. از این رو اعلام 
مصادیق جدید فساد، موجی زودگذر بوده و به امری عادی تبدیل شده 
اســت. بر اساس گزارش بانک جهانی و ســازمان شفافیت بین الملل، 
ایران به طور پیوســته در میان کشــورهایی با درجه بالای سطح ادراک 
فســاد بوده و در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل، رتبه ایران 
در شــاخص ادراک فســاد ۱۴۷ در میان ۱۸۰ کشور بوده است. اهمیت 
شکل گیری فساد ها از آن جهت اســت که از طریق نفوذ در دولت، در 
نظام تصمیم گیری اختلال ایجاد شده، حاکمیت قانون و پاسخ گویی از 
میــان می رود و منافع ذی نفعان موجــب انحراف در تخصیص منابع 
می شود. آنان تمایلی به شفافیت و پاسخ گویی ندارند. در نتیجه دولت 
توان خوداصلاحی را از دست می دهد. این امر موجب کاهش کارآمدی 
سیستم می شود. زیرا ذی نفعان از طریق فشار بر دولت و مجلس، بستر 
تصمیماتی را فراهم می آورند که به زیان عموم مردم و به نفع اقلیتی 
رانت خوار اســت. اگر مروری بر برخی از سیاســت های عمومی شود، 
متوجه می شــویم که این سیاست، منافع عمومی را در نظر نمی گیرد. 
گران  کــردن اینترنــت در عصر اطلاعــات، همراه با کاهــش دامنه آن 
و فیلترکردن برخی از شــبکه ها سیاســتی به نفع اقلیت ممتاز و علیه 
اکثریت جامعه اســت. در حالی که تورم در مرز ۴۰ درصد است و این 
روزها نیز نرخ ارز از ثبات چند ماه گذشته فاصله گرفته و سیر صعودی 
را در پیش گرفته، دســتمزد و حقوق تنهــا ۲۰ درصد افزایش یافته اما 
مالیات ها ۵۱ درصد رشــد داشته اســت که عمدتا از حقوق بگیران و 
تولیدکنندگان اخذ می شود و به نفع دلالان و گروه های خاص بهره مند 
خواهد بــود. رانت خواران از طریق لابی گــری، تأمین مالی هزینه های 
رقابت های انتخاباتی و اعطای امتیاز موجب تصمیم سازی هایی مطابق 
با منافع خود می شــوند. به عنوان مثال ضرورت شفافیت، پاسخ گویی 
را اجازه نمی دهند. یکی از دلایل عدم شفافیت و شاید مهم ترین دلیل 
عدم شفافیت در مواجهه با موارد فساد مالی، ارتباط مفسدان با ساختار 
درونی قدرت به شکل های مختلف بوده است. اظهارات چندی پیش 
رئیس ســازمان بازرسی کل کشور مبنی بر مشــکلات دستگاه متبوع 
او در مواجهه با فســاد و همچنین هشدار وزیر کشــور ایران در دولت 
دوازدهم مبنی بر اثرات «پول های کثیف و قاچاق»، در عرصه سیاست 
در ایران، در نوع خود تکان دهنده بوده اســت (ایسنا، ۱۱ / ۱۲ / ۱۳۹۳). 
به طور قطع و مســتند، نتیجه قدرت و نفوذ گروه های ذی نفع، کاهش 
رفاه جامعه اســت. از منظری دیگر، حلقه ای که در دهه اخیر بیشــتر 
از گذشته بسته شده اســت، ادامه حیات خود را با حامی پروری دنبال 
می کند. اقتضای چنین حاقه ای، حامی پروری و اقتصاد رانتی بوده که با 
وضع تحریم ها علیه کشور بر شدت آن افزوده شده است. مفهوم دیگر 
این پیام این است که فساد گسترده موجب می شود تا دولت در تسخیر 
خواص درآید و سیســتم فاقد کارآمدی که رکن مهم پایداری آن است، 

شود. از این رو مبارزه با آن در اولویت است.

فساد عمیق و فراگیر
یـادداشـت 

اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید
محمدرضا یوسفی شیخ رباط

گزارش تیتر یک را در صفحه ۴ بخوانید

 پایگاه اطلاع رســانی دفتر مقام معظم رهبری: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار حدود هزار نفر 
از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشــاره به ظرفیت و توان کاملا مؤثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف 
کلان اقتصادی، «حمایت دولت، به ویژه رفع موانع فضای کســب  وکار» و «مسئولیت پذیری بخش خصوصی» را 

دو ضرورت مهم و زمینه ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. 

حضرت آیت االله خامنه ای پس از شنیدن سخنان ۱۲ نفر از فعالان عرصه های تولید، پیگیری جدی دولت برای خواسته های مطرح شده 
از جمله تشــکیل مجموعه های صنعتی چندوجهی، تأمین مالی شرکت  های متوســط و کوچک و موضوع آبیاری نوین را خواستار شدند. 
ایشــان نمایشگاهی را که روز دوشــنبه بازدید کردند، بسیار شوق آور و برجســته خواندند و گفتند: متأسفیم که این پیشرفت ها برای مردم 

توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از این گونه تلاش ها و توفیقات و ابتکارات که جزء نعمت های الهی است، بی خبرند. 

فرمان قاطع برای بهبود 
فضای کسب و کارفضای کسب و کار

تسهیلات ارزی بدون 
سود برای خرید هواپیما

وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به گزارش «شرق» اعلام کرد:

ایرلاین ها با سوخت ارزان ۶۰۰ تومانی برای پرواز خارجی با نرخ آزاد بلیت می فروشند

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادیرهبر انقلاب اسلامی در دیدار فعالان اقتصادی
 و تولیدکنندگان و خطاب به مسئولان دولتی تبیین کردند: و تولیدکنندگان و خطاب به مسئولان دولتی تبیین کردند:

شــرق: لایحه «سیاســت گذاری و فرایند صدور پروانه مرمت، حفظ، 
احیا و تعیین کاربــرد بناهای تاریخی و ارزشــمند تهران» در صحن 
شورای شهر تهران، بررسی شد و کلیات آن پس از اعمال اصلاحاتی 
به تصویب رســید. هرچند برخی از اعضا معتقد بودند که توجه به 
خانه های میراثی نباید باعث آزار و مشکلات برای ساکنان بافت های 
تاریخی شــود. آنها معتقد بودند که محدودیت های ســاخت در این 
محدوده ها باعث فرسودگی خانه های اطراف شده و به گفته محمد 
آقامیــری، میراث فرهنگی به انــدازه کافی با برخــی قوانین ناقص 
خصوصا در موضوع بافت فرسوده در حق مردم اجحاف کرده است. 
پرویز ســروری هــم معتقد بود که بافت تاریخی یک فرصت اســت 
درحالی که به تهدید تبدیل شده است. برای مثال در جماران، ساخت 
دو طبقه یا چهار طبقه نمی تواند تأثیری بر این بنا داشــته باشد. باید 
کاری کنیم که مردم نســبت به بافت و بنای تاریخی احســاس تنفر 
نداشته باشند؛ در مواردی می بینیم که بافت و بنای تاریخی نیز در یک 

بافت نابود شده از بین می رود.

آمریکایی سرگیجه تند
اوکرایني ها 

ترك عادت نمي کنند
در طرح شورای شهر تهران برای حفاظت از خانه های 

تاریخی پایتخت پیشنهاد شد
 انتخاب «شهردار» ویژه 

بافت تاریخی پایتخت

مروری بر احوال امیر قلعه نویی پیش از  بازی با سوریه
 سیاست، عشق 

و کمی هم تکنیک

۳

۵

«شرق» از تداوم التهاب ها و نگرانی ها در منطقه به 
دلیل تهدیدهای واشنگتن برای حمله گزارش می دهد

فساد در خرید تسلیحات نظامي در دولت زلنسکی

این گزارش را در صفحه  ۱۰ بخوانید

شعر سال های بیداری
نودمین سالگرد درگذشت عارف قزوینی

۱۱

۹

این گزارش را در صفحه  ۲ بخوانید

  عکس: پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری


